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 بخش اول

 سپید ژِسهراب به د رسیدنِ

 اریشهر نامه و خلعت   نینچُ 

 

 سوار ینچند 1با ساز ببردند 

 

 جهانجوی چون نامۀ او بخواند 156

 

 لشکر براند 2از آنجایگه تیز 

 

 با او به جنگ 3کسی را نبدُ پای 

 

 اگر شیر پیش آمدش، گر پلنگ 

 

 4دزی بود کش خواندندی سپید 

 

 ایرانیان را امیدبدان دز بدُ  

 

 دیده هجُیرنگهبان  دژ رزم 159

 

 6بود و با دار و گیر 5که با زور  دل 

 

 دیرس زد ی  کیسهراب نزد چو 

 

 ،دیرا بد مر او وردلا ر یجهُ 

 

 7ردچو گ   ییبادپا از بر  نشست 

 

 نبرد به دشت   انیرفت پو زد ز 

 

 دیور او را بداجنگ سهراب  چو 162

 

 دیبرکش نیک ر یو شمش برآشفت 

 

                                                           
  ساز: نظم، ترتیب -1
 باسرعت، زود.  به معنی« تیز» -2
 پای: تاب، طاقت -3
های سیاهش به پایان رسیده است، و از اینجا به توران با درفش بر اینکه سرزمین اهریمنی رنگ دژ سپید دلالت دارد -4

 .ق داردبعد، به قلمرو ایزدی ایران تعل  
    دلیر با زورِ دل: شجاع، -5
 ورمهاجم، حملهدار و گیر: با  -6
 .آوردسرعت به حرکتشان در میچو گرد: همچون ذرات گرد و غبار که تندباد و گردباد به -7
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 ریش سان  لشکر برون تاخت بر ز 

 

 ریاندر آمد دل ریجهُ  ش یپ به 

 

 ریجهُدهیدگفت با رزم نینچُ 

 

یرهخ یتنها به جنگ آمد» که 

 8ریخ

 

 ستیتو چ و نام و نژاد  یمرد چه 165

 

 «؟ستیگر دیرا بر تو با ندهیزا که 

 

داد پاسخ که  نینچُ رشیجهُ 

 بس»

 

 9کس اریمرا  دینبا یترک به 

 

 د منمسپهب دلاور ر یجهُ 

 

 ،من را ز تن برک  سرتاکنون هم 

 

 10جهان شاه  ک  یبه نزد فرستم 168

 

 «در نهانان 11کرکس درا کن تنت 

 

 یوگوگفت ازینسهراب  دیبخند 

 

 یبنهاد رو زیت آورد( اوبدآورد )به 

 

 برساختند زهیبر ن زهین نانچُ 

 

 12بازنشناختند دگراز  یک که 

 

 ریجهُ  انشیزد بر م زهین یکی 171

 

 13ریگیو جاا سنان اندر امدین 

 

 ریش بازپس کرد سهراب   سنان 

 

 ریدل ان  یزد بر م زهین ن بُ 

 

                                                           
 جهت، بیخیر: بیهوده هخیر -8
 .یعنی برای جنگ با یک تورانی ناقابل، لازم نیست که کسی مرا یاری کند -9

  منظور از شاه جهان، کاووس است. -10
 یعنی کرکس پیکرت را خواهد بلعید -11
 .دیدندیعنی چهره یکدیگر را نمی -12
  .نیزه بر او کارگر نیفتادیعنی  -13
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نشست از  ،14اسپ اندرآمد )ز(زا 

 برش

 

 سرش دنیخواست از تن بریهم 

 

 استر و برگشت بر دست  دیچیبپ 174

 

نهار یز سهراب ز ،شد 15یغم 

 16خواست

 

 نهار دادیکرد ازو چنگ و ز رها 

 

 17داد اریبس پند  ،خشنود شد چو 

 

آن یل   ببستدو دستش  

 یجوجنگ

 

 یهومان فرستاد او ک  ینزد به 

 

 ریجآگه شدند از هُ  وندر چ زد به 177

 

 ،ریاو را گرفتند و بردند اس که 

 

 زن و مرد ۀآمد و نال خروش 

 

 اندر آن انجمن ریجکم شد هُ که 

 

 

 

 

                                                           
 یعنی از اسب به زیر آمد. -14
 ، ناراحتآزردهغمی:  -15
ینهار خواست: امان خواست -16   ز

 .کرد حتشیاو برطرف شد، سهراب نص یو ناراحت یآزردگ یوقت یعنی -17


